
مقایسه آمار فروش روز ملی سینما با هفته پیش از آن
یور )تمام‌بها( یور )نیم‌بها(جمعه 14 شهر تغییرجمعه 21 شهر

151.1 درصد افزایش278 هزار و 298 نفر110 هزار و 835 نفرتعداد تماشاگر کل

31.8 درصد افزایش14 میلیارد و 340 میلیون تومان10 میلیارد و 879 میلیون تومانگیشه کل

115.6 درصد افزایش109 هزار و 507 نفر50 هزار و 791 نفرتعداد تماشاگر تهران

13.4 درصد افزایش5 میلیارد و 976 میلیون تومان5 میلیارد و 268 میلیون تومانگیشه تهران

181.1 درصد افزایش168 هزار و 791 نفر60 هزار و 44 نفرتعداد تماشاگر شهرستان‌ها

49.1 درصد افزایش8 میلیارد و 365 میلیون تومان5 میلیارد و 611 میلیون تومانگیشه شهرستان‌ها
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جمعه 21 شهریور 1404، به مناسبت روز ملی سینما، طبق سنت همه‌ساله، 

سینما‌ها در سراسر کشور بلیت نیم‌بها عرضه کردند و نتیجه آن افزایش چشمگیر 

تعداد مخاطبان به حدود 280 هزار نفر در یک روز بود. این اقدام نه‌تنها باعث 

شد تعداد بیشتری از مردم بتوانند به تماشای فیلم‌ها بنشینند، بلکه فروش سینما‌ها 

را نیز به‌طور قابل توجهی افزایش داد. آمار‌های این روز اتفاق بار دیگر نشان داد 

سیاست ارائه بلیت نیم‌بها، به‌رغم کاهش قیمت بلیت، می‌تواند رونق اقتصادی 

سینما‌ها را افزایش دهد. گزارش پیش رو نگاهی به جزئیات آمار و ارقام گیشه 

در این روز خاص دارد. 

   رقم گیشه رشد کرد

آمار گیشه در روز ملی سینما، نشان می‌دهد فروش کل سینمای ایران در این روز 

 10 میلیارد 
ً
به حدود 14 میلیارد و 340 میلیون تومان رسید که نسبت به رقم حدودا

و 879 میلیون تومانی جمعه هفته قبل با فروش بلیت تمام‌بها، افزایشی 31.8 

درصدی را نشان می‌دهد. از سوی دیگر، شمار مخاطبان سینما نیز با جهشی 

چشمگیر روبه‌رو شد و جمعیت حاضر در سالن‌ها به 278 هزار نفر رسید که 

 151 درصد رشد 
ً
بیش از 2.5 برابر آمار 111 هزار نفری جمعه قبل بود و تقریبا

نشان می‌داد. این رونق فوق‌العاده، باعث شد آپارات‌ها حدود 16 درصد بیشتر 

روشن شوند و تعداد سانس‌های تشکیل‌شده از 3 هزار و 58 سانس به 3 هزار و 

533 سانس برسد. نکته مهم و قابل تأمل آن که با وجود کاهش قیمت بلیت به 

حدود نصف، فروش کل سینما نه‌تنها کاهش نیافت، بلکه افزایش هم پیدا کرد. 

به عبارت دیگر، تخفیف روی قیمت بلیت باعث شد مخاطبان بسیار بیشتری 

به ســـینما جذب شوند، تا جایی که درآمد کلی سالن‌ها نیز افزایش یابد. این 

اتفاق می‌تواند یک مدل موفق و عملی برای سینما‌های ایران باشد تا با استفاده 

از سیاســـت‌های قیمتی مناسب، هم میزان دسترسی عمومی به فرهنگ را بالا 

ببرند و هم درآمد خود را ارتقا دهند. به طور کلی، این داده‌ها نشان می‌دهد که 

کاهش قیمت بلیت به صورت هوشمندانه، نه‌تنها به نفع مخاطبان است بلکه 

به رونق اقتصادی سینما‌ها نیز کمک قابل توجهی خواهد کرد. 

   رشد قابل‌توجه در شهرستان‌ها

یک نکته قابل تأمل، تفاوت میزان رشد در آمار گیشه، بین تهران و شهرستان‌هاست. 

در خارج از اســـتان تهران، فروش بلیت نیم‌بها، افزایش تعداد مخاطبان از 60 

هزار نفر جمعه هفته قبل به 169 هزار نفر در این روز، باعث رشـــد چشمگیر 

رقم فروش از حدود 5.6 میلیارد تومان به حدود 8.4 میلیارد تومان شـــد که 

 معادل 50 درصد رشـــد فروش است. این در حالی است که در تهران، 
ً
تقریبا

فروش بلیت نیم‌بهـــا از حدود 5.3 میلیارد تومان به نزدیک 6 میلیارد تومان 

رسید که تنها حدود 13 درصد افزایش نشان می‌دهد. این ارقام به‌وضوح نشان 

 قدرت خرید پایین‌تری 
ً
می‌دهد که بلیت نیم‌بها برای شهرستان‌ها که معمولا

دارند، تأثیرگذارتر و مفیدتر بوده و توانســـته به شکل ملموسی رشد فروش را 

در این مناطق تقویت کند. این امر نشـــان می‌دهد اگرچه قیمت بالای بلیت 

ســـینما ممکن است در تهران چندان مشکل‌ساز نباشد، اما در شهرستان‌ها به 

دلیل شرایط اقتصادی متفاوت و درآمد کمتر سرانه، می‌تواند مانعی بزرگ برای 

خریداری بلیت سینما باشد. 

   همه منتفع از بلیت نیم‌بها

مجموعه آمار‌های ارائه‌شده نشان می‌دهد در شرایط اقتصادی فعلی که فشار‌های 

مالی و تورم باعث کاهش قدرت خرید شده، بلیت نیم‌بها می‌تواند نقش مهم و 

مؤثری در تشویق تماشاگران برای رفتن به سینما ایفا کند. این تخفیف‌ها به‌ویژه 

برای دانشجویان، سالمندان و اقشار کم‌درآمد اهمیت دارد؛ چراکه با هزینه کمتر، 

امکان حضور در سالن‌های سینما و لذت بردن از فیلم‌های جدید و تجربه جمعی 

را ایجاد می‌کند. علاوه بر این، بلیت نیم‌بها به سینما‌ها کمک می‌کند تا مخاطبان 

بیشتری جذب کنند و سالن‌ها کمتر خالی بماند؛ این موضوع به حفظ چرخه 

اقتصادی سالن‌های سینما و تولیدکنندگان فیلم کمک می‌کند. این موضوع از 

سوی دیگر با افزایش درآمد‌های جنبی سینما از فروش انواع خوراکی )که گاه از 

هزینه بلیت نیز بیشتر است( به رونق اقتصادی سالن‌ها یاری می‌رساند. بلیت 

نیم‌بها نه‌تنها باعث افزایش فروش و جذب بیشـــتر مخاطب می‌شود، بلکه در 

بلندمدت به رونق کلی سینما کمک می‌کند. در شرایطی که تعداد بیشتری از 

مردم توان تماشای فیلم در سینما را داشته باشند، چرخه اقتصادی این صنعت 

فعال‌تر می‌شود؛ از فیلمساز و بازیگر گرفته تا تهیه‌کننده، پخش‌کننده، سینمادار 

و حتی منتقد سینما، همگی از این رونق منتفع خواهند شد. افزایش مخاطب 

یعنی افزایش تقاضا بـــرای تولید، نقد، تبلیغ و نمایش فیلم، و این یعنی جان 

گرفتن دوباره سینما به عنوان یک فعالیت فرهنگی و اقتصادی زنده و اثرگذار. 

   در انتظار مدل‌های نوین فروش بلیت

همه این موارد در حالی اســـت که وقتی صحبت از ارائه بلیت ارزان ســـینما 

می‌شـــود، به علت آن که گویی سینماداری در کشورمان همچنان نسبت به 

بسیاری از کشـــور‌های صاحب این صنعت، هنوز به شکل سنتی و محدود 

 صاحبان سالن‌ها )که 
ً
باقی مانده، صدای مخالفت اهالی ســـینما خصوصا

اغلب تهیه‌کننده هم هستند( بلند می‌شود. برخلاف دنیا که سینما‌ها پلن‌های 

متنوع و خلاقانه‌ای برای فروش بلیت دارند، در ایران این امکان‌ها وجود ندارد. 

برای مثال، در بسیاری از کشور‌های دیگر گاهی می‌توان با یک بلیت، امکان 

تماشـــای چند فیلم را در بازه زمانی مشخص داشت، اما چنین طرح‌هایی در 

ایران مرســـوم نیست. همچنین استفاده از اپلیکیشن‌ها و کارت‌های اعتباری 

مخصوص پلتفرم‌های ســـینمایی که امکانات متنوعی مثل خرید گروهی، 

تخفیف‌های ویژه یا امکان رزرو آســـان را )در صنایع مختلف گردشگری، 

غذا و...( فراهم می‌کنند، برای خرید بلیت سینما وجود ندارد. یکی از دیگر 

روش‌های محبوب در بســـیاری از کشور‌ها، مدل »سینمای اشتراکی« است 

که به تماشـــاگران اجازه می‌دهد با پرداخت مبلغی ماهیانه، تعداد مشخصی 

بلیت سینما دریافت کنند یا حتی با تخفیف‌های ویژه به تماشای فیلم‌ها بروند. 

این مدل نه‌تنها هزینه تماشاگران را کاهش می‌دهد، بلکه باعث می‌شود تعداد 

بیشتری از مخاطبان به سینما‌ها جذب شوند و رفت‌وآمد به سالن‌های نمایش 

افزایـــش یابد. این رویکرد امکان برنامه‌ریزی بهتر را برای مدیریت مخاطب 

هم فراهم می‌آورد. در ایران اما چنین سیستم‌هایی جایگاهی ندارند و همین 

باعث شـــده که هزینه رفتن به سینما برای بسیاری از مردم بالا باشد و به‌تبع 

آن، تعداد مخاطبان کاهش پیدا کند. اگر ســـینما‌های ایران به سمت تنوع در 

پلن‌های فروش، اســـتفاده از فناوری‌های نوین و مدل‌های اشتراکی حرکت 

کننـــد، هم مردم با هزینه کمتری می‌توانند فیلم ببینند و هم صنعت ســـینما 

پویاتر و پایدارتر خواهد شد. 

بلیت نیم‌بها؛ پلی میان مردم و سینما

جمعه گذشـــته، سیاست نیم‌بها شدن بلیت سینما به مناسبت روز ملی 

سینما اجرا شد و نتیجه، فراتر از یک اقدام نمادین بود. آمار رسمی نشان 

داد فروش ســـینماها در این روز ۴۰ درصد بیشتر از هفته‌های قبل بوده 

است. این عدد ساده حامل یک پیام روشن است: تماشاگر همچنان به 

سینما علاقه دارد، اما افزایش هزینه‌ها او را از سالن‌ها دور کرده است.

ســـینما طی ســـال‌های اخیر با چالش کاهش مخاطب مواجه بوده؛ 

چالشـــی که بیشتر از مسئله کاهش جذابیت فیلم‌ها، از فشار اقتصادی 

بر سبد فرهنگی خانواده‌ها ناشی می‌شود. بلیت سینما که باید به‌عنوان 

ســـرگرمی‌ای عمومی و در دسترس باقی بماند، برای بسیاری از مردم به 

انتخابی لوکس بدل شـــده است. تجربه اخیر نشان داد که تعدیل قیمت 

بلیت به‌طور مســـتقیم بر بازگشت مخاطب اثرگذار است و این موضوع 

هم برای جامعه و هم برای صنعت سینما اهمیت بنیادین دارد.

از منظر اقتصادی نیز اجرای چنین طرحی نه‌تنها به ضرر ســـالن‌داران و 

پخش‌کنندگان نیست، بلکه در مجموع به سود آنان تمام می‌شود. حضور 

پرشمارتر تماشاگران به معنای گردش مالی بیشتر، تبلیغات دهان‌به‌دهان 

قوی‌تر و فرصت دیده‌شدن بهتر برای فیلم‌هاست. در واقع، نیم‌بها شدن 

بلیت یک اقدام حمایتی ســـاده است که می‌تواند چرخه اقتصاد سینما 

را به حرکت درآورد.

با توجه به شـــرایط کنونـــی، ضرورت دارد که این اقـــدام محدود به 

مناســـبت‌ها نباشـــد و در قالب یک راهبرد پایدار فرهنگی دنبال شود. 

تجربه موفق »سه‌شنبه‌های نیم‌بها« در سال‌های گذشته نشان داد که چنین 

سیاست‌هایی می‌تواند مخاطبان جدیدی خلق کند و پیوند مردم با سینما 

را مستحکم‌تر سازد. اکنون وقت آن رسیده است که این طرح گسترده‌تر 

و نظام‌مندتر اجرا شـــود؛ برای مثال با اختصاص دست‌کم دو یا سه روز 

در هفته به بلیت نیم‌بها، می‌توان از آثار این حرکت تخفیفی بهره برد.

ســـینما تنها یک سرگرمی نیست، بلکه بخشـــی از هویت فرهنگی و 

اجتماعی جامعه است. بازگرداندن مردم به سالن‌ها یعنی احیای تجربه 

جمعی، تقویت همبســـتگی اجتماعی و حمایت از هنری که روایتگر 

زندگی ماســـت. اگر نیم‌بها شـــدن بلیت به‌صورت مستمر ادامه یابد، 

می‌تـــوان امیدوار بود که فاصله میان مردم و ســـینما کاهش یابد و این 

هنر-صنعت بار دیگر رونق بگیرد.

مرور فروش خوب فیلم »پیرپسر« در ماه‌های گذشته و شروع خوب فیلم 

»ناتوردشـــت« در چند هفته اخیر نشان می‌دهد آثار موجود در گیشه، 

دست‌کم در حال حاضر، ظرفیت کافی برای جلب نظر مردم را دارند و 

مسئله گرانی بلیت تأثیر غیرقابل‌انکاری بر میزان تماشاگر آثار داشته است.

سود چنین تصمیمی تنها به گیشه خلاصه نمی‌شود؛ در سطحی کلان‌تر، 

این سیاســـت به عدالت فرهنگی کمک می‌کند. هرچه امکان حضور 

طبقات بیشتری در سالن‌های سینما فراهم شود، تجربه سینما به‌عنوان 

یک پدیده اجتماعی تقویت خواهد شد. درواقع، نیم‌بها شدن بلیت یک 

سرمایه‌گذاری فرهنگی بلندمدت است که هم به افزایش نشاط اجتماعی 

منجر می‌شود و هم به پایداری اقتصاد سینما.

هوش مصنوعی اورسن ولز می‌شود؟ 

هوش مصنوعی دیگر عبارتی غریب و دور از ذهن نیست. بلکه آرام‌آرام به 

بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی روزمره‌‌ ما بدل شده است. اما چندی پیش، 

این مهمان ناخوانده‌‌ زندگی مدرن، بار دیگر خبرساز شد. این بار، صحبت 

از بازسازی بخش‌های گمشده‌‌ فیلم »امبرسون‌های باشکوه« ساخته‌‌ اورسن 

ولز است. این خبر، نه‌تنها دوستداران سینما، بلکه علاقه‌مندان به فناوری 

را نیز به فکر فرو برده اســـت. اکنون، پرسش اساسی این است که آیا هوش 

مصنوعی می‌تواند جادوی ولز را بازآفرینی کند یا حداقل ادای دینی شایسته 

به نبوغ ولز باشد؟ 

   تراژدی امبرسون‌های باشکوه 

بدون ذره‌ای تردید، یکی از نام‌های سینمای جهان که نمی‌شود آن را نادیده 

گرفت، اورسن ولز است. او افسانه سینما و کارگردان و بازیگر فیلم مشهور 

»همشهری کین« است. فیلمی که بسیاری از منتقدان و اهالی سینما آن را 

 
ً
بهترین فیلم تاریخ سینما می‌دانند و حتی اگر بهترین بهترین‌ها نباشد، قطعا

جزو بهترین‌هاست و تنها همین فیلم، عظمت ولز را به نمایش می‌گذارد. 

اورسن ولز در سال ۱۹۴۲ رمان »امبرسون‌های باشکوه« اثر بوث تارکینگتون 

را دستمایه ساخت فیلمی به همین عنوان قرار داد. اما این فیلم نه‌تنها در پرده 

سینما، بلکه در پشت‌صحنه نیز درامی تمام‌عیار بود. تراژدی این فیلم نه در 

داستانش، بلکه در سرنوشت غریبی که پس از ساخت به آن دچار شد، نهفته 

است. ولز که خود فیلمنامه‌نویس و کارگردان اثر بود، ناچار شد اختیار تدوین 

را به کمپانی RKO بسپارد و پیش از آن‌که از روند پیچیده تدوین آگاه شود، 

 RKO به برزیل سفر کرد. این تصمیم سرآغاز ماجراهای تلخی شد و شرکت

هنگام تدوین، ۴۳ دقیقه از فیلم »امبرسون‌های باشکوه« را که دنباله‌ای بر 

شاهکار اورسن ولز »همشهری کین« بود، حذف کرد. در واقع نسخه اصلی 

فیلم ۱۳۱ دقیقه بود و شرکت سازنده بدون اجازه و نظر ولز آن را به ۸۸ دقیقه 

کاهش داد. حتی پایان فیلم دستخوش تغییر شد تا شبیه پایان‌های خوش 

کلیشه‌ای اما عامه‌پسند هالیوودی باشد. نگاتیوهای اصلی فیلم که حاوی 

دیدگاه کامل کارگردان بودند نیز به کلی از میان رفتند. این دخالت که ولز آن 

را »خیانت« نامید، ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به این فیلم وارد کرد و نسخه نهایی 

فیلم را از هدفی که او در ســـر داشت دور ساخت. با وجود این اصلاحات 

اجباری، »امبرسون‌های باشکوه« مورد ستایش قرار گرفت و نامزد چندین 

جایزه اسکار شد، اما سایه سنگین حذف بخش‌های حیاتی فیلم )یا به گفته 

ولز، حذف تمام پرده سوم اثر( همواره بر پیکر آن باقی مانده است. البته خدا 

می‌داند که اگر بخش‌های حذف‌شده به فیلم بازمی‌گشتند، چه ستایش‌ها 

و چه سرنوشـــتی در انتظار فیلم می‌بود. علاوه بر این، تلاش‌هایی که برای 

بازسازی این قسمت‌ها صورت گرفت نیز بی‌ثمر ماند. 

   بازسازی شاهکار دیروز در عصر دیجیتال امروز 

اکنون سال‌ها از ساخته‌شدن و اکران فیلم نفرین‌شده »امبرسون‌های باشکوه« 

 نام 
ً
می‌گذرد. همچنین سال‌هاست که اورسن ولز درگذشته است. اما اخیرا

ولز و این شاهکار نیمه‌تمام بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاده است. گزارش‌ها 

حاکی از آن است که پروژه‌ای جاه‌طلبانه با استفاده از هوش مصنوعی قصد 

دارد ۴۳ دقیقه از بخش‌های حذف‌شده این فیلم را بازسازی کند. مدیرعامل 

فیبل استودیو ابراز امیدواری کرده که هوش مصنوعی شرکتش همان استارتاپ 

Showrunner- این شاهکار ویران‌شده را احیا کند و به زندگی بازگرداند. 

اما این بلندپروازی با موانعی جدی روبه‌روست؛ از محدودیت‌های ذاتی 

هوش مصنوعی گرفته تا پیچیدگی‌های حقوقی و اخلاقی. اوج این چالش 

در مخالفت قاطع وارثان و بنیاد ولز با این پروژه نمود یافته؛ چالشـــی که 

حقوق مالکیت معنوی و حق تکثیر را به میان کشیده است. این مناقشه نه‌تنها 

سرنوشت »امبرسون‌های باشکوه« را در هاله‌ای از ابهام فرو می‌برد، بلکه 

می‌تواند درهای تازه‌ای را به روی بحث‌های گســـترده‌تر پیرامون استفاده از 

هوش مصنوعی در بازسازی آثار هنری و حفظ میراث فرهنگی سینما بگشاید. 

   روح ولز در کالبد الگوریتم؟ 

اگرچه بخش اعظم این بازسازی بر عهده هوش مصنوعی است، اما تصاویر 

آرشیوی، مدل‌های سه‌بعدی و حتی فیلم‌برداری مجدد با بازیگران زنده نیز 

در این مسیر یاری‌رسان خواهند بود. با این حال سؤال محوری همچنان 

پابرجاست: آیا هوش مصنوعی می‌تواند اورسن ولز شود؟ پاسخ صریح 

این است: خیر. هوش مصنوعی هرچقدر هم پیشرفته باشد، فاقد آن جرقه 

خلاقیت، شهود هنری و دیدگاه منحصربه‌فردی است که اورسن ولز را به یک 

اسطوره بدل ساخت. هنر فراتر از مجموعه‌ای از تکنیک‌هاست؛ بازتابی از 

تجربه زیسته انسانی، احساسات و درک عمیق از جهان است؛ عناصری که 

در حال حاضر برای هوش مصنوعی دست‌نیافتنی به نظر می‌رسند. پرسش 

مهم‌تر اما این اســـت که آیا هوش مصنوعی می‌تواند به اندازه کافی به اثر 

اصلی نزدیک شود تا ادای دین قابل قبول به ولز و »امبرسون‌های باشکوه« 

باشد؟ آیا می‌تواند تصویری قابل قبول از آن ۴۳ دقیقه گمشده ارائه دهد یا 

 تقلیدی ناقص و بی‌روح از آب درمی‌آید؟ چالش اصلی در این است 
ً
صرفا

کـــه آیا الگوریتم‌ها قادر خواهند بود ظرافت‌های دراماتیک، ریتم روایی و 

بار احساســـی مورد نظر ولز را بازسازی کنند، یا مجموعه‌ای از تصاویر و 

صداهای مضحک و یک‌بار مصرف را به نمایش خواهند گذاشـــت؟ این 

موضوع مرز باریک بین ابزار خلاقانه و جایگزین هنرمند را برجسته می‌سازد. 

در واقـــع این پروژه نه‌تنها آزمونی برای توانایی‌های هوش مصنوعی، بلکه 

فرصتی است برای بازتعریف مفهوم خلاقیت و جذابیت هنری در عصر 

دیجیتال. بنابراین این موضوع مهم مطرح می‌شود که آیا هوش مصنوعی 

 به‌عنوان ابزاری در دستان هنرمند باقی خواهد ماند یا ظرفیت آن فراتر 
ً
صرفا

از این حد تصور می‌شود. مهم‌تر از آن، یافتن راهی است برای بهره‌گیری از 

این فناوری که به‌جای خدشه‌دار کردن میراث هنری بزرگان، ادای احترامی 

شایسته به آنان باشد. 

   آنچه دیگران گفتند 
خبر بازسازی فیلم ولز توسط هوش مصنوعی آغازی بر جدالی رسانه‌ای 

بود. از یک سو بنیاد اورسن ولز واکنشی تند نسبت به این خبر نشان داد. 

ایـــن بنیاد تلاش جدید برای اســـتفاده از هوش مصنوعی را بی‌احترامی 

دانســـت؛ سخنگوی بنیاد گفت که هوش مصنوعی نمی‌تواند جایگزین 

غرایز خلاقانه ذهن انســـان شود و این اقدام را تلاشی تبلیغاتی خواند. از 

ســـوی دیگر، شرکتی که بانی این اقدام است، هدف پروژه را غیرتجاری 

 با دیده تردید به این پروژه نگریســـتند و 
ً
خواند. افکار عمومی نیز عمدتا

بازتاب این واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی گویای این واقعیت بود. برای 

نمونه، کاربری در سایت آمریکایی Reddit با لحنی گزنده نوشت: »آیا 

 لازم است که این 
ً
ولز در زمان حیاتش به اندازه کافی تحقیر نشد؟ آیا واقعا

متخصصان روان‌پریش، ولز را در قبرش هم برنجانند؟« کاربری دیگر با 

اشاره به مرز باریک میان تکنولوژی و هنر نوشت: »هوش مصنوعی افتضاح 

است، اما آن‌ها دیدگاه ولز و راهی برای خلق آن را دارند، بنابراین اینجا مرز 

 
ً
باریکـــی )برای خلق اثری خوب یا بد( وجود دارد.« فردی دیگر تلویحا

این رویداد را فاقد ارزش هنری دانســـت و گفت: »من هیچ علاقه‌ای به 

تماشای چیزی که هیچ خلاقیت انسانی یا هدف هنری پشت آن نیست، 

ندارم.« همچنین این انتقادات یک ســـؤال اساسی را نیز مطرح می‌کنند: 

اینکه اگر هنرمندان و ســـینماگران امروزی با تمام خلاقیت و تجربه خود 

قادر به بازآفرینی جادوی آثار ولز نیستند، چگونه می‌توان از یک الگوریتم 

انتظار داشـــت که این کار مهم را به سرانجام برساند؟ حتی این موضوع 

 چنین پروژه‌ای می‌تواند عملی بشود یا در میانه راه 
ً
مطرح است که اصلا

به‌خاطر مشکلات حقوقی و اخلاقی متوقف شود؟ 

   آیندۀ سینما در دستان هوش مصنوعی؟ 
پروژه بازسازی »امبرسون‌های باشـــکوه« نه فقط یک ترمیم ساده، بلکه 

دریچه‌ای اســـت رو به آینده سینما و نقش تعیین‌کننده هوش مصنوعی در 

آن. از یک ســـو این فناوری گنجینه‌ای از امکانات را پیش روی هنرمندان 

و سینماگران می‌گشاید: ترمیم آثار کلاسیک که گذر زمان آن‌ها را فرسوده 

کرده، تکمیل پروژه‌های ناتمامی که به دلایل مختلف به سرانجام نرسیده‌اند 

و حتـــی خلق محتوای بدیع و نوآورانه که پیش از این تصورش هم ممکن 

نبود. اما در سوی دیگر این تصویر رویایی سایه‌هایی از نگرانی نیز به چشم 

می‌خورد؛ نگرانی از دســـت رفتن اصالت اثر هنری، کمرنگ شدن نقش 

خلاقیت انسانی و تغییر بنیادی تعریف هنر و هنرمند. اگر هوش مصنوعی 

بتواند به راحتی جایگزین انسان در خلق آثار هنری شود، چه بر سر ارزش‌های 

انســـانی، احساسات و تجربه زیسته‌ای خواهد آمد که همواره جوهر هنر 

بوده‌اند؟ یافتن تعادلی ظریف میان بهره‌گیری از قابلیت‌های شگرف هوش 

مصنوعی و حفظ ارزش‌های بنیادین هنر، چالشی است که سینمای آینده با 

آن دست‌وپنجه نرم خواهد کرد. اما آیا ما در آستانه ورود به عصری جدید 

در سینما هستیم که در آن انسان و ماشین در تعاملی سازنده آثاری بی‌نظیر 

خلق می‌کنند؟ یا این فناوری به تدریج جایگاه رفیع خلاقیت انسانی را در 

هنر هفتم متزلزل خواهد کرد؟ به‌طور کلی آینده سینما و به‌ویژه رابطه پیچیده 

و در حال تحول آن با هوش مصنوعی همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. 

پروژه‌ای نظیر بازسازی فیلم »امبرسون‌های باشکوه« که نمی‌دانیم در حد 

یک خبر باقی خواهد ماند یا عملی خواهد شد، فرصتی مغتنم برای ما فراهم 

می‌کند تا در این مسیر پرپیچ‌وخم عمیق‌تر بیندیشیم و پاسخی درخور برای 

این پرسش‌های بنیادین بیابیم. 

فاطمه‌‌سادات بکائی
خبرنگار 

مصطفی قاسمیان
خبرنگار

آرتین توکلی 
خبرنگار

گزارش »فرهیختگان« از آمارهای فروش در روز ملی سینما 

بازی برد - برد  بلیت نیم‌بها

f a r h i k h t e g a n
فرهیختگان


